
 

   نژادیروس عليس
   گوشخراشیصدان یا
   استی س.ی ب.یبنده بیز

  
ن يذآبه "در آن وسط . بودن يذآ به همه جا سخن از. دمي دیمل را يقاب یو هنر یفرهنگت يسا

را آنار " كيدئولوژينك ايع"هم  یس یب یبفکر کردم  .به چشمم آمد ”یس یب یاز نگاه ب
  . آرده است نيذآبه اد ي بگاه یول ،ري داگرگذاشته و 

نه آه از ي سراسر بغض و آبود ی زهرنامه ا نبود،ادنامهي .دي نپائیري دیالين خوش خيا
خ ي تاربزرگانسندگان و ينون، يمترجم نيده تريزجرآشاز  یكي بارهدر انصاف نيآمتر

 ر چهرهبو نگران ت يشخص یك قلم بيدن يخنج آشنبود جز  یزيچ .بود یخالران يمعاصر ا
سرنوشت  یر سردوراه برا قلم انش از همه صاحبيو پهمگان  اتشيسراسر ح آه یسنده اينو
 یحتن يذآبه  سخن از آه شگفت .خواند یفرا م یگر از زندگيد یگونه ا شكل و  و بهنهاد یم

 گفت و توان ین نمي به آذاز .قلم متعهد است وعار يقلم ب یخيتارجدال صحنه  هماو در مرگ 
  .ستادين جدال نايا یك سويدر 

 همه آنچه که  شد ی مروشن رون آمدهيب"  نژادیروس عليس" که گلو و قلم ی سی بی نگاه باز 
ت فوق ياساسا صاحب خلاق"ن يذآ   به! است بوده اشتباهميسته ادان یمن يذآ به بارهدرتاکنون 
ت ها ين خلاقي داشت و ا"پشتكار و اصرار"آه نداشت  یتيدرعوض خلاقاو "  نبود یالعاده ا
  . گرداند یمرا بر

  
دهند آه  یآه شبانه روز به خورد مردم م یآشوردر . مرتكب شده بود یجرم بزرگ نيبه آذ

نبودن و  یآه حزبد، يآ یران از احزاب خوششان نمي، آه مردم اسرانجام است  یب یآار حزب
ت ي به عضو٢٣ا ي ١٣٢٢ن در سال يبه آذ"ن جامعه يدر ااست؛  یزادگآده نداشتن نشانه يعق

  ؟!ن بزرگتريانت از ايخ." ماند هم بر اعتقاداتش انيتا به پا... و ...  توده در آمد حزب
آانون و تكان دهنده  ژرفه يانيب آه او،  نوشتگفت و ی آزادازش ين آه تمام زندگيذآبه 
ا و چپ ي کم حسندهين نويم گذشته به اقرار همي آه در رژاوه آرد، يرا تهران ياسندگان ينو
، او زندان شود یشه آماده بوده تا راهيهم" شيپتو " شده،ی سی بی بی بلند گلو که حالاینمائ
 ینها از رويهمه ا... ر شد يشكنجه و تحق یاسلام ی جمهوررا در زندان هشت سال آه

ند  آیم یآزادگ یدعو..."  یاز هر در"ن در يهرچند به آذ" .نه .نبود یخواهيزادآو  یآزادگ
به حزب  یو دلبستگ ین وابستگيع حزب توده مانده بود و هميمطرو و ياما تا مغز استخوان پ

  ." انداخت یاسلام ی زندان جمهورهارش را بآه سرانجام سر و آبود 
  

ر يسردب یعتمدارين شريحس یبرااش را از نوشته  ی انسخه یس یب یسنده بينوست، يمعلوم ن
 .ر استيشمگ چشا یفكر یكينزده باشد چهر ی ول؟ا نهيه هان فرستاديآ یبازجو
 .داشت یو طبرن يذآرا با همانندان به " گفتمان" نيهمهم در زندان بقول خودش  یعتمداريشر

چه . فتدي به زندان بان آارشتا  اند شده"ع حزب تودهيرو و مطيپتا مغز استخوان "آه چرا 
 و نوشت یرا مش يانشا ؟یس یب یسنده بيمانند نو یكيشد  ین هم ميذآبه داشت آه  یراديا

 آه زندان و شكنجه سرنوشتش باشد، نه ، معتقد بوداز هنر یبه درآنه  ؟گرفت یرا ممزدش 
    د؟نباز دارمرگ او را هم  یآه سوگوارداشت  یآرمان
ن در يه به آذكبا آن:  "آند یبسنده نمن يذآآردن به  یه زنداني توجبه یس یب یسنده بينو

من سر سپرده «ه آند  آید ميآتأ) ٨٢  آبان١١روزنامه شرق (زاده  یر حاجيمصاحبه با ام
ران كروشنف ی از سو،ر آنچه نمونه وار آمدينظ یاريات بسياك، اما ح»ستمين یچ نحله ايه



 

ش از انقلاب ياو پس و پ یت هايات و فعالآز حريو ن" نحله خاص"او به  یدرباره سرسپردگ
   ".گذارد ینم یباق یار سرسپردگكان یبرا یاديز یجا یاسلام

ندگان که چپ يو خبرنگار سابق روزنامه آ" نهيآد"ر سابق ي نژاد سردبی علیآقال خوش بحا
 ی بیب، جز نحله ستينهم  ”یچ نحله ايسر سپرده ه"و ! سدي نوی نشست و حالا راست میم
  .یس

نوقت آ.  شک کردی سی بید در انتخاب بياند بي نبنگونهي ان رايآذ  نژاد بهیروس علياگر س
 و ی سی بی بیاست گذارين پشت پرده سي از مسئولیکي بعنوا ن ،شان در لندنياقامت ا

 و ین تخصص روزنامه نگاريدون کمتر ب،ی سی بی صحنه بی در جلوحضور دخترشان
ست ينطور ني ا. شودی می معنی کاملا بی سی بیب" مستقل" ک بخش مهم وير يدرمقام سردب

   نژاد؟ی علیآقا
 

 هم که دورتر بخواهند بروند، دور تر از یليدگان، خنيدر آون يوش همايداربالاخره از کنار 
  ! روندی که نمی سی بیب

  
 و ی روزنامه نگار١٣۵٠خ دهه ي تاری، که خودش به تنهائندگانيروزنامه آاما از آن 

" یگلسرخ" شد و چه زود و خوب یکائي آمریگاه چپ هائي پا.ران استي ایروشنفکر نمائ
  .رونيست و آمد بيها ن نژادیش آنجا و درکنار عليد جايفهم

 یروس عليس است و یاشرف پهلو یاکنون بلندگوبود که ل ياسراف بهروز صوریآنجا، جا
ون از سلطنت يزياو در تلو.  کندیل مي کند که صوراسرافیرا م که در پشت پرده همان  نژاد
  . خواندی دشمنان سلطنت را سرسپرده میکين ي کند وایف ميتعر
تهران رفت شد که انقلاب . خورده است راپشتک و وارو ها ن يهم نژاد تمام عمر نان یعل

 حزب حمله به:  کندی دنبال می سی بی را تقبل کرد که حالا در بیفه اي و همان وظمصور
، ی اسلامیس جمهوري اول تاسیخ سالهايتار. ، بلکه توطئهیغاتينه تنها حمله تبل. رانيتوده ا

ش آمد امثلا ي که پیش رفته است و در کج راهه هائي پن دورهيخ مطبوعات ايشانه به شانه تار
ک يکم نقش نداشتند که قطعا در " آهنگر "یغام امروز و حتيندگان و تهران مصور و پيآ

  .همچنان که به کارنامه گردانندگان آنها. د پرداختي به آن بایق و ملي دقیوارس
 بازهم .مده بودرآيزش از رستاخاي که صاحب امتیمجله ا. دنبال کرد" نهيآد"در ن نقش را يهم
ها " نهيآد "یدان برايات را بست تا مي کدام روزنامه ها و نشری اسلامید گفت که جمهوريبا

   نژادها شوند؟یداندار علي را گرفت و اعدام کرد تا میچه کسان. باز شود
 شد وب ي نژاد غیروس عليساخطار اول تنگ تر شد، با همان  ی اسلامیجمهورحلقه که در 

 یش کار مي براراني از داخل ااسم مستعار لها باجا که ساهان.  از لندن سر در آورد زودیليخ
  .افتي شبانه ادامه ی های نبود، اما گرفتاری حکومتی هایگرفتارلندن در . کرد

هرگز او  ثابت کند و کوشش کرد نوشت یمطلب نژاد یعلروس ياحمد محمود که در گذشت، س
ظاهرا خط . فه را عهده دار شدين وظين هم که درگذشت، همي آذبه.  نبوده استیتوده ا

 خود ی را برای اسلامی وزارت خارجه جمهوری سخنگوی در حد آصفیا مقامينگهدار و 
   !قائل است
ک يداستان  ه ها  وي از جمله همسا،ديند  مهم او رای کتاب ها، نوشتاحمد محموددر باره 

د نرين آثار شود و مچش را بگي خواندن ایگران برايدمشوق  مبادا ن را نوشت تايا.  راشهر
   ! بودهین بابا که تا آخر عمرش توده اي ایکه آدم ناحساب

ز ين گريدرا.  کندی هم می اسلامی اول جمهوری نژاد اشاره به حوادث کانون در سالهایعل
نام اخراج به او . سدي نوین مي به آذیبه پا گان راسنديانشعاب از کانون نو کانون، یبه کربلا

 . گذاردی خود را انشعاب مناز کانون، توسط همفکراگر يسنده ومترجم دي نو١٢٣و ن يآذ



 

کاش، ي ا. دهدیر مير مسيين را به سقوط آن تغي به آذیريه در زمان سردب کتاب هفتیبالندگ
 ز از ابتکارات اويهان که کتاب هفته نيانگذار کي بن دکتر مصباح زادهیخي مصاحبه تارحداقل
 مستند کرده یکبار داوريه مهربان تر از مادر نشود و يدا دادند بخواند تا ی دستش م رابود
  .باشد

  


